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  بازشناسی برخی از حقوق مردم در حکومت اسلامی
  1صادقیان قزل احمد مرتضی

  چکیده
در حکومـت از آنجا که مـردم  ،دین مبین اسلام در حوزه اجتماع و حکومت های بر اساس آموزه

دهنـده  نشـان ،های مختلـف آیند و حضور آنان در عرصه قدرت به حساب میبه عنوان یک منبع 
هـا همیشـه بـه  حکومـت .طبیعتاً باید دارای حقوقی باشند ،باشد مقبولیّت حکومت اسلامی می

ای برخـوردار  مـردم از جایگـاه ویـژه ،های مردمی نیاز داشته و طبق نظام سیاسی اسـلام پشتوانه
انـد و بـا حضـور در  د را در قبـال تشـکیل حکومـت انجـام دادهحال که مردم وظیفه خو .هستند
حکومـت اسـلامی  ،از همین رو ،اند از حاکم جامعه اسلامی حمایت کرده ،های متفاوت عرصه

در این نوشتار به برخی از حقـوق مهمّـی  .وظیفه دارد که حقوق فردی و جمعی مردم را ایفاء کند
  .کنیم اهم شود را ذکر میکه باید توسط حکومت اسلامی برای مردم فر

 ،مشـروعیّت ،حقوق ،قانون اساسی ،مردم ،حکومت اسلامی ،ولایت فقیه :یدیواژگان کل
  .مقبولیّت

    

                                                           
  .  طلبه پایه هشتم مدرسه شهیدین .١

  msadeghian110110@gmail.comرایانامه: 
  ٠٩٣٨٧٧۵۶٧٩٩ شماره تماس: 
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  مقدّمه .١
البتـه ایـن مولّفـه در . شـوند مولّفه مهم اقتدار و قـدرت محسـوب مـی، دم در تمام جوامع بشریمر

انقـلاب اسـلامی ایـران در . سـتمتفاوت ا دیکتاتوری و نظامی مختلف جمهوری، های تحکوم
ی از حکومت جمهوری اسلامی ایران بـا تاسّـ های اخیر شد و مظهر قدرت مردم در سده، ۵٧سال

توسـط ، بـود أخذ کـردهمقدس منین توانست با مشروعیّتی که از شرع حکومت نبیّ اکرم و امیرالمؤ
ور مـردم نشـان دهنـده همین حض. دهدحکومت دینی تشکیل ، ولیّ فقیه و به پشتوانه حضور مردم

حکومـت اسـلامی . باشد مقبولیّت در کنار مشروعیّت بوده و موجب تشکیل حکومت اسلامی می
اسلامی هـم بـه ایـن موضـوع اشـاره  منابع. قائل است ی ویژهنقش مردم و جایگاه آنان اهمیّت برای

ر امـام معصـوم داشته و اذعان دارند که حتی در حکومت معصوم نیز به حضور مردم نیاز است و اگ
برخـوردار نبـوده و از تشـکیل حکومـت اسـلامی از قدرت لازم بـرای  ،هم مقبولیّت نداشته باشد

مستحق توجه بیشتر از ، اند مردمی که پشتوانه حکومت بودهپس . باشد معذور میتشکیل حکومت 
  در سایه عدالت اجتماعی هستند.رفاه عمومی و برخورداری از زمامداران حکومت  جانب

  نظریات مختلف در رابطه با مبنای حاکمیّت در حکومت اسلامی .٢
بحـث از  در ابتـدا بایـد مشـخص کنـیم کـه شـارع مقـدس ،در رابطه با اصل تشکیل حکومـت

در راستای ورود به ایـن مبحـث لازم اسـت  .حکومت اسلامی را به چه منظور مطرح کرده است
 البتـه .وارد است را بررسـی کنـیمنظریّات مختلفی که در بحث اصل تشکیل حکومت اسلامی 

شـود،  در دو فضای کاملا متفاوت واقـع می تشکیل حکومت در عصر معصوم و در دوران غیبت
 ،١٣٩١ ،فتّـاحی زفرقنـدی ،صـلاحی( .گیرددر دو فضای مجزا صورت نقد و بررسی آن هم باید  پس
 ،تشکیل حکومت شود این است که بحث اصل آنچه از کلام علمای متقدّم فهمیده می .)١١٢ص

دارد و بررسـی جایگـاه ولایـت فقیـه کـه ذیـل مباحـث حکومـت ریشه در اصل نبوّت و امامت 
اصولی و عقلی بوده و تا قرن پنجم هجری بـه ایـن  یک موضوع کلامی، ،شود اسلامی مطرح می
اصـل تشـکیل  ،لـذا علمـای مـذهب تشـیّع )٣۶ص ،١٣٨١ ،جهـان بزرگـی(،شـد منوال مطرح می

مسئول اداره جامعه امـام  میان اینکهو زعیم آن را خواست خدای متعال دانسته  کومت و تعیینح
کـه ومتی هـر حکـمعتقد بودند کـه  ،به علاوه .فرقی قائل نبودند معصوم باشد یا فردی شبیه به او

 .)٩٧ص ،ق١٣٨٨ ،خمینـی( .شود نامشروع و جور محسوب می طاغوت، ،ریشه الهی نداشته باشد
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در  ولـیّ فقیـهاعمال ولایت مشروعیّت «دو نظریّه مهمّ مطرح شده در موضوع ما در این مقاله به 
  .پردازیم می »حکومت اسلامی

یّه انتصابی بودن حاکم .١.٢   نظر
به صورت عامّ از سوی خدای ولایت مسلمانان  ،این نظریّه برآن است که در زمان غیبت معصوم

  وقـرار داده شـده ادل جـامع الشـرایط فقهـای عـبرعهـده  واسطه امامـان معصـوم بهمتعال و 
از مهمتــرین  دو ویژگــی علــم بــه قــانون و عــدالت را امــام خمینــی  .اســت مشــروعیّت یافتــه

توانـد  مـی ،که هر فقیهی که دارای این دو خصلت باشد های ولیّ فقیه دانسته و قائل است ویژگی
فقیـه همـان  عتقـد اسـت،وی م .دهـدرأساً حکومت تشکیل و  علیه حکومت طاغوت قیام کرده

از او  و مردم هـم وظیفـه دارنـد حث اداره جامعه داشتدر ب که حضرت رسولدارد ولایتی را 
بـر ایـن اسـاس  خمینی این نظریه ابتکاری امام .)۵٠ـ  ۴٧صص ،ق١٣٩٢ ،خمینی( .اطاعت کنند

 تفاوت وجـود دارد ءبین ولایت انتصابی مطلقه فقهاء و ولایت انتصابی عامّه فقها مبتنی است که
 ؛ اوتلقّی از فقاهـت ،در بحث قلمرو حکومت و دیگری اول، :باشد از دو حیث می و این تفاوت

بعضـی  ،در میـان فقهـاء .)٨۵ص ،١٣٧٨ ،کـدیور( .ئـل شـده اسـتقا »توسعه« در هر دو مورد به
و فقهـاء  انـد دانند و آن را به عنوان حکم وضعی تلقّی کـرده ولایت فقیه را یک منصب شرعی می

  .)۵٣ص ،١٣٧۶ ،معرفت( .اند را از نوع حکم وضعی شمرده ،مثل ولایت پدر ،هرگونه ولایتی

یّه انتصاب .١.١.٢   ادلّه قائلین به نظر
ادامـه بـه آن اشـاره در  اند کـه ای را ذکر کرده ادلّه ،طرفداران این نظریّه برای اثبات سخن خویش

  خواهد شد؛

  ادلّه قرآنی .١.١.١.٢
ْ  ياَ﴿) الف َ مْرِ مِنْكُمْ فَـإنِْ يَنَـازقَْتُمْ فِي 

َ ْ
ِ الأ و

ُ
طِيعُوا الرَّسُولَ وأَ

َ
َ وأَ طِيعُوا ابَّ

َ
ِينَ آمَنُوا أ َّ فُّهَا ا

َ
ِ  ءٍ ك وهُ إلَِى ابَّ فَـرُدُّ

ويِ
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
وَْمِ الآْخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وأَ ْ ِ واَ کـه ایمـان  یکسـان یا. «)۵٩، نساء( ﴾لاً واَلرَّسُولِ إنِْ كُنْتُمْ تؤُْمِنُونَ باِبَّ

) که جانشـینان معصـوم پیامبرنـد( امرتان خدا را اطاعت کنید و از فرستاده او و صاحبان، اید آورده
آن را بـه خـدا و رسـولش ، نـزاع داشـتید) یا دنیا از امور دین( یپس اگر درباره چیز. اطاعت نمایید

کتـاب و سـنّت  بـه یواسطه قاض اختلاف در دنیا را به و اختلاف در دین را به وسیله فقیه( برگردانید
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.» تـر اسـت بهتر و خوش عاقبت) شما یبرا( این، واپسین دارید اگر ایمان به خدا و روز) بازگردانید
. باشـد منین در عصر غیبت مـیاند که این خطاب شامل تمام مؤ در نحوه استدلال به این آیه فرموده

الامر  مصداق اولیاز امام،  غیر یشخصپس باید ، برند به سر میدر غیبت  حال که امام عصر
ی بـوده و حکمـش دسـت و به باشد که تصدّی امور فقیه جامع الشرایط می ،آن از قدر متیقّن ؛باشد

  )٢٠ص، تا بی، مصطفی خمینی(. و بر دیگران هم لازم است از او اطاعت کنندنافذ است 
نسـبت بـه رجـوع و  ،که خدای متعـال برداشت است این نکته نیز قابل ،از نحوه خطاب آیه

یکـی از وظـایف شـخص معصـوم هـم  ؛اسـت  امر فرمـوده حضرات معصومیناطاعت از 
  .باشد جز با اقبال مردم میسّر نمی ،تشکیل حکومت اسلامی است که این مهمّ 

ْ ﴿ )ب
َ

رْضِ وَنج
َ ْ
ِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأ َّ نْ غَمُنَّ لَبَ ا

َ
ْعَلهَُـمُ الـْوَارِعيِنَ وَنرُِيدُ أ ةً وَنجَ ئمَِّ

َ
 .)۵، قصـص( ﴾عَلهَُمْ أ

هـای بـا  نعمت ،خواستیم به آنان که در آن سرزمین به ناتوانی و زبونی گرفته شده بودند و ما می«
  .»ارزش دهیم و آنان را پیشوایان مردم و وارثان قرار دهیم

نعمـت حاکمیّـت ، شمار الهی های بی توان چنین برداشت کرد که در میان نعمت از این آیه می
منظور از مستضعفین کسانی هستند که در امر برپـایی و . است برخورداراز اهمیّت بیشتری منان مؤ

بـه نقـش مـردم در ) بـه کنایـه(ایـن آیـه  ،پس) ١٧ص، ٧ج، ١٣٨٨، قرائتی(. حکومت نقش دارنداین 
پذیر نیسـت و اگـر غیـر  م امکانتشکیل حکومت بدون یاری مردزیرا ؛ تشکیل حکومت اشاره دارد

  .کردند قیام می های زمان خود ت، حضرات معصومین رأساً علیه طاغواین بود

  ادلّه روایی .٢.١.١.٢
شمار  بههمیشه به عنوان منبع و مرجعی برای شناخت حقایق دین  از آنجا که کلام معصومین

  د شد؛رخی از ادلّه روایی پرداخته خواهبه بدر ادامه  ،رفته می
  مقبوله عمر بن حنظله )الف

در مـورد قـرض یـا کـه  )یعنی شـیعه( درباره دو نفر از دوستانمان :گوید عمر بن حنظله می
از امـام  مراجعـه کـرده بودنـد قاضـیان حکـومتیبـه بـرای رسـیدگی و  نزاعی بینشان بودمیراث 
یا  در مورد دعاوی حقّ هر که  :ندفرمود امام ؟کار مجاز استسؤال کردم که آیا این  صادق
مراجعـه کـرده  )یعنی قـدرت حاکمـه نـاروا( به طاغوت در حقیقت ،به ایشان مراجعه کند ناحقّ 
گرچه آن را که دریافت  ؛گیرد حرام می از راهدر حقیقت  ،و هرچه را که به حکم آنها بگیرد ؛است
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قـدرتی گرفتـه کـه خـدا زیرا که آن را به حکم و با رأی طـاغوت و آن  ؛ثابت او باشد کند حقّ  می
مِـرُوا ﴿ :فرماید خدای تعالی می .دستور داده به آن کافر شود

ُ
اغُوتِ وَقَـدْ أ نْ فَتَحَاكَمُوا إلَِى الطَّ

َ
يرُِيدُونَ أ

نْ يكَْفُرُوا بهِِ 
َ
حدیث ما  به دنبال کسی باشند کهباید : فرمود ؟چه باید بکنند :پرسیدم )۶٠النسـاء ( .﴾أ

نظر شده و احکام و قوانین مـا را شـناخته  و صاحب و حرام ما مطالعه نمودهدر حلال  ،را روایت کرده
پس آنگاه که به . ام قرار دادهحاکم زیرا من او را بر شما  ؛او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند و ...است

انـد و  گمان حکم خدا را سبک شمرده و به مـا پشـت کرده بی ،حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند
، بروجـردی(. سـتشـرک بـه خداونـد ا به خداوند پشت کرده و این در حدّ  ،به ما پشت کندکه سی ک

  )٨۵ص، ٣٠ج، ق١٣٨۶
ولی قرائن دیگری  اند، دانستهبحث قضاوت  عضی از فقهاء این حدیث را مخصوصچه باگر

باشد و محدوده آن بیشتر از  در روایات موجود است که این حدیث فقط مخصوص قضاوت نمی
در ذیـل دلالـت ایـن حـدیث  خمینی حضرت امام .)١۵۴ص ،١٣٧٩ ،آراسته( .باشد وت میقضا
به آیـه شـریفه بـه دسـت  همانطور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام« :فرمایند می
و عرض کردم  .موضوع سوال حکم کلی بوده و امام هم تکلیف کلّی را بیان فرموده است ،آید می

شـود و هـم بـه مقامـات  و فصل دعاوی حقوقی و جزایی هم به قضّات مراجعه مـی که برای حلّ 
رجوع به قضّات برای این اسـت کـه حـقّ ثابـت شـود و فصـل  .اجرایی و به طور کلی حکومتی

خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع بـه مقامـات اجرایـی بـرای الـزام طـرف دعـوی بـه قبـول 
شود  لهذا در این روایت از امام سوال می .هر دو است یا اجرای حکم حقوقی و کیفری ،محاکمه

  .)١٧٣ص ،ق١٣٨۴ ،خمینی امام( ».های حکومتی و قضّات رجوع کنیم که آیا به سلاطین و قدرت
هرگونه اطاعـت  ،این است که طبق فرموده امام نکته دیگری که در حدیث به آن اشاره شده

به طاغوت اسـت و رجـوع بـه طـاغوت مطلقـاً  مصداق اطاعت و مراجعه، و قبول ولایت غیر خدا
 ،١٣٧٩، آراسـته(. آن حکـم نافـذ نیسـت، حتّی اگر به نفع شخص شیعه هم حکـم شـد. حرام است

ای  به فقهای امامیه از این جهت بر شیعیان واجب است که در امور قضایی و حکومتی ؛)١۵۵ص
را در روایت به کسی اشاره زی ؛رجوع کنند ،اند نصب شده توسط معصومینبه صورت عامّ که 

 کلمـه ،ثـانیدر .آیـد شده است که حلال و حرام شریعت را بداند و این فقط از عهده فقیه بر مـی
بر وجوب رضـایت بـه حکومـت و حکمیّـت شـخص فقیـه  ،که به صورت امر آمده »فلیرضوا«

ه توسط امام مساله مهمتر ک .تواند این منصب را تصاحب کند کند که غیر از فقیه نمی میدلالت 
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کننـد و رجـوع بـه  ای که می باشد که امام در مقابل نهی این می ،در روایت بدان اشاره شده است
ای کـه  بایـد در هـر مسـاله دهند که داده و دستور میراه حلّی را ارائه  ،دانند طاغوت را ممنوع می
پـس  .باشـد ت نمـیبه فقیه رجوع کنند و این مراجعه مختصّ به قضاو ،آید برای شیعیان پیش می

حکمش نافذ نبـوده و اساسـاً نیـاز بـه  ،بدون حکومت ،گیرد قرار می هرکسی در منصب قضاوت
قضـاوت  ،چـون بـدون حکومـت اسـت؛مقدّم بر نیاز به قضـاوت و قاضـی  ،حکومت و حاکم

  )١۵۶ص ،همان( .معنایی ندارد
  توقیع مبارک امام زمان )ب

بـه هنگـام د که در حوادثی کـه بپرس سوال  زماناز امام ای  طیّ نامهاسحاق بن یعقوب 
امـا الحـوادث الواقعـه  «... :فرمـودامـام  ؟به چه کسی مراجعه کنـیم ،دهد روی میغیبت شما 

 ،٢ج ق،١٣٩۵ (شـیخ صـدوق،».فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا فانّهم حجّتی علیکم و انا حجّـة اللّـه
به راویان حدیث ما مراجعه کنید که  ،آید یش میدر حوادث و رویدادهایی که برایتان پ« )۴٨۵ص

    ».آنها حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدایم
را توضـیح به مسـئله ولایـت فقیـه  ،این حدیث شریف وجه استدلال توان چند مقدّمه میبا 
فقط به مسائل و احکام شـرعی اشـاره  حوادث واقعه است؛نحوه دلالت کلمه حوادث  ،اول داد؛
روایـات بـه مـا  .بپرسـداز امـام راوی درصدد این نیست که حکـم مسـائل شـرعی را و  کند نمی
انـواع مسـائل،  ،منظـور از حـوادث واقعـه .فرماید که در این مسائل باید به فقیه رجوع کنـیم می

داده و راوی بصورت اجمـالی  های اجتماعی است که برای مسلمین رخ می و گرفتاری رویدادها
  .)١۶٧ص ،ق١٣٩٢ ،امام خمینی(کند. امام سؤال میان غیبت در زماز وظیفه مکلف 

ان را بـه شیعی ،حضرت آنچون  ؛باشند فقهاء می ،منظور از روات احادیثاین است که  ،دوم
انّهـم « :انـد فرمـوده اند؛چراکـه ارجـاع دادهراویـان آنـان را بـه  بلکـه اند، روایات ارجاع نفرموده

 یاصـحابراویـان و معنا ندارد کـه مـا را بـه  ،بنابراین ».تیاتهم حجّ روای« :اند و نفرموده »حجّتی
لذا قطعاً  ؛اند فقط الفاظ را حفظ کرده ،ارجاع بدهند که بدون اینکه درکی از مفاهیم داشته باشند

 .باشـد مستند به روایات و حاکی از سـنّت اهـل بیـت فقهایی هستند که فقه آنانامام منظور 
که رجوع به فقهـاء محـدود  شود استنباط میو از امر امام اینطور  )۴٧٩ص ،١ج ،ق١۴٠٩ ،منتظـری(

طور از اطلاق  ی فی نفسه موضوعیّت دارند و همینبه مباحث شرعی نبوده و رویدادهای اجتماع
نیاز بـه یـک رهبـر و فقیـه  ،عقلی و شرعیشود که در تمامی امور عرفی،  سخن امام استنباط می
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باید اضافه کرد کـه بـه لحـاظ هم البته این مطلب را  )۵۵۵ص ،٣ج ،ق١۴١١ ،شیخ انصاری( .هست
الف و لام جنس است که مطلق امور و وقایع را شامل شـده و بـا در  ،در الحوادث »أل« ،نحوی

 ،ق١۴٠٣ ،بحرالعلـوم( .حوادث ثابت اسـت  در همه ولایت مطلقه برای فقیه ،نظر گرفتن اطلاق آن
  .)٢٣٣ص ،٣ج

  بی بودن حاکمادلّه قائلین به انتخا .٢.٢
این نظریه از جایگاه چندان مهمّی برخوردار نبوده و با کمی تتبّـع  ،در میان فقهای متقدّم و متأخّر

 ،١٣٧٩ ،آراسـته( اند. نداشـتهفقهاء به این مسئله اشـاره خاصّـی  ،شود که در طول تاریخ روشن می
  :کنیم در این بخش به برخی از اصول این نظریه اشاره می )٢٠۵ص

و فقیه  معصومین اینکه با ؛ولایت باید از تصدّی حکومت تفکیک شود ،ین دیدگاهطبق ا
مشروع نیسـت  ،اما تولّی حکومت بدون درخواست و اقبال مردم ،دارندولایت بر مسلمین عادل 

مقبولیّت مردم در ایـن نظریّـه از آن  )١٧ش ،١٣٧٨ ،ارسطا( .و اینجا خواست مردم موضوعیّت دارد
دارد که طرفداران این دیدگاه بر این باورند کـه تصـدّی حکومـت بـدون رضـایت  جهت اهمیّت

دهـد؛  ای را نمـی شود و دین چنین اجازه محسوب می یک نوع دیکتاتوری و تحمیل به مردم مردم
وقتی معنا دارد که مـردم آزادانـه انتخـاب کننـد و هـیچ اکراهـی در  ،زیرا حرکت در صراط الهی
چه رسد به  ،همانطور که در پذیرش دین هم هیچ اکراهی وجود ندارد ،دانتخاب آنان دخیل نباش

  )١۵١ص ،١٣٨٧ ،ورعی( .حکومت
ی  زیـرا همـه ؛عدم ولایت فـردی بـر فـرد دیگـر اسـت ،باور این نظریّه بر آن است که اصل

خـدای متعـال  ،در عـین حـال .اسـتمسلّط خویش امور ها آزاد آفریده شده و هرکسی بر  انسان
 معصـومین ۀکه همان پیامبر و أئمّ (عطاء فرموده  ی برگزیدهافراد فقط بهولایت را  ای از درجه
برای فقیه عادل و عالم به وقایع زمـان خـویش فقط این حقّ ولایت در زمان غیبت ، و )باشند می

  )٧٧ص ،١ج ،ق١۴٠٩ ،منتظری( .باشد میثابت 
کـه بـر   دلایـل نقلـی ؛ی اسـتقابل بررساثبات و  ثبوتبحث در دو مقام  ،در نصب ولایت

 ،١٣٩١ ،حسـینی حـائری( .مقام ثبـوت اسـت نـه اثبـات هناظر ب ،وارد شدهنصب عامّ فقیهان عادل 
توان اینطور نتیجه گرفت که ولایـت بـه  می ،های اصلی نظریّه فوق بندی ملاک در جمع )١۴۶ص

سوی مردم ذکـر  فقیه تفویض نشده و فقط شرایط فقیه عادل به جهت انتخاب وی از شخص ولیّ 
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 ،توانند اختیاراتی برای ولیّ فقیه در نظر بگیرند که شخص فقیه طبق آن عمل کند شده و مردم می
ه قابل تضییق بوده و حتّی مردم حقّ دارند که برای رهبری مدّت هـم یمحدوده ولایت فق بنابراین،

  )٢١١ـ  ٢١٠صص ،١٣٧٩ ،آراسته( .تعیین کنند

یّات  .٣   حاکمیّتجایگاه مردم در نظر
چـه در نظریـه انتصـاب و (شـد  انجام زمان غیبت در هایی که در موضوع انواع حاکمیّت از بررسی

را  در این امر، نقشی مهـمّ مردم  گیریم که در هر دو نظریه چنین نتیجه می این) چه در نظریه انتخاب
نقـش هـا  تدر تشـکیل دولـ هـر دودسـته معترفنـد کـه مـردم. کنند که انکارناپذیر اسـت ایفاء می

بـدون حضـور و اقبـال مـردم  دارند و معتقدند کـه اساسـاً تشـکیل حکومـت اسـلامیتاثیرگذاری 
) ١٢١ص، ١٣٩١، زفرقنـدی، صـلاحی(. گیـرد بوده و عملاً بدون مردم تشکیلاتی شکل نمـی غیرممکن

  .کنیم فلذا به بررسی جایگاه مردم در این دو نظریه اشاره می

یّه ا .١.٣  نتصابجایگاه مردم در نظر
بـه سِـمت  باشد فقیهی که نائب معصوم می ،انتصاب به این معناست که در عصر غیبت معصوم

 ،جوادی آملی( .به شرط اینکه علماً و عملاً شرایط را داشته باشد ؛رسد قضاوت و ولایت و افتاء می
نصب عامّ است که ولیّ فقیه در منصب ولایت امـور مسـلمین  ،از نصب منظور )٣٩٠ص ،١٣٩١
مثـل  ؛در مقابل یک نصب خاصّ هم داریم .باشد گیرد و این نصب از طرف خداوند می ار میقر

ویژگی نصب عامّ ایـن اسـت کـه خصوصـیّات  .نصب جناب مالک اشتر برای فرمانداری مصر
تعیـین فقیـه  ،یکی از مصـادیق ایـن نصـب ؛کند کلّی را برای تشخیص فرد واجد شرایط بیان می

  )٣٩١ص ،همان( .باشد ی امّت اسلام میجامع الشرایط برای رهبر
گاه و مسلط بهحاکمی طبق این نظریه، با وجود  بـه  وی ولـی ،در میان مـردماحکام اسلامی  آ

قانوناً و ، حاکم؛ تواند احکام اسلامی را در جامعه اجرا کند نمی، دلیل فقدان حمایت از طرف مردم
در مقام اجرا هیچ قـدرتی نداشـته و ، شدولی اگر حمایت مردم نبا است،شرعاً دارای حقّ حکومت 

حقّ حکومت کردن بـر مـردم از جانـب خداونـد ، پیامبر اکرمحیات بعد از  ؛توان اجرایی ندارد
تلاش حضـرت ، ولی بخاطر عدم موافقت مردم ،اعطاء شده بود متعال به حضرت امیرالمومنین

، مردم در استقرار حکومت ،بنابراین) ٣۴١ص، ٢ج، ١٣٨٨، مصباح(. نتیجه ماند برای کسب قدرت بی
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البته به این مطلب هم باید اشاره کرد کـه مـردم در تشـکیل حکومـت . کنند نقش مهمّی را ایفاء می
عنوان مقبولیّت را برعهده داشـتند و هـیچ گـاه اینطـور نبـوده کـه مـردم ، حضرت امیرالمومنین

از طـرف خداونـد  ست کـه علـیمکتب تشیّع معتقد ا. بخواهند به حکومت مشروعیّت بدهند
لذا مشروعیّت حکومت هیچ گـاه متوقّـف بـر بیعـت  ،نصب شده و مشروعیّت داردبرای حکومت 
  )٣۴٢ص، ٢ج، همان(. مردم نیست

أَمَـا وَ الَّـذِي فَلَـقَ « :فرماینـد در خطبه شقشیه ذیل مسئله مقبولیّت مردم می امیرالمومنین
بَّ  وا لَوْ  ةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ الحَْ ةِ بوُِجُودِ النَّاصرِِ وَ مَا أَخَذَ االلهَُّ عَـلىَ الْعُلَـماَءِ أَلاَّ يُقَـارُّ جَّ اضرِِ وَ قيَِامُ الحُْ لاَ حُضُورُ الحَْ

لهَِ  ا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بكَِأْسِ أَوَّ ا وَ لأَلَْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ عَلىَ كظَِّةِ ظَالمٍِ وَ لاَ سَغَبِ مَظْلُومٍ لأَلَْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلىَ غَارِبهَِ
سوگند به خدایی کـه دانـه را شـکافت و جـان را « )٣خطبه  (دشتی،».هَذِهِ أَزْهَدَ عِندِْي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ 

و اگـر  ،کردنـد حجّت را بر من تمـام نمـی ،و یاران ،کنندگان نبود اگر حضور فراوان بیعت ،آفرید
 و گرسـنگی مظلومـان بـارگی سـتمگران ه بود که برابر شـکمو پیمان نگرفتخداوند از علماء عهد 

و آخـر خلافـت را  ،ساختم یرهایش م ،مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته ،سکوت نکنند
ای  دیدید که دنیای شـما نـزد مـن از آب بینـی بزغالـه آنگاه می ،کردم به کاسه اوّل آن سیراب می

  .تتر اس ارزش بی
 .مجبور شـدبا معاویه به بیعت  ،ت سستی مردم و عدم حمایت آنانبه علّ نیز  امام حسن

بـا اصـحاب وفـادار خـود بـه شـهادت  ،نیز به جهت خیانت اهل کوفه همچنین امام حسین
 .دهنـدنستند حکومت تشکیل نتوا ،به دلیل عدم حضور و اقبال مردم بقیّه معصومینو  .رسید

  .)٣٨۶ص ،١٣٩٣ ،نجفی(
گـوییم حکومـت  وقتـی مـا مـی« :گویـد میر مورد نقش مردم در حکومت ای د خامنه امام

حکومـت  ،معنای این حرف این نیست که حکومت اسلامی ،اسلام یك حکومت مردمی است
اند و همـه پیغمبـران و  معلوم است که همه ادیان الهی به حکومت خدا دعوت کرده .خدا نیست

حاکمیـت از آن خـدا و قـوانین خداسـت فـرا  جانشینان آنها مردم را بـه نظـامی الهـی کـه در آن
ه بـا حاکمیـت مـردم بـر سرنوشـت خـود منافـاتی نـدارد .اند خوانده  .اما در اسلام حکومت اللَّ

شـود  هـای غربـی بیـان مـی حکومت مردم به معنای حکومت مردم آن چنان کـه در دموکراسـی
بـرای مـردم اجـازه و  ،ای است که بر طبق فرمـان خـدا حکومت مردم به همان اندازه … .نیست

نْ ﴿:فرماید اسرائیل می گیری و اقدام داده شده است و لذا در قرآن درباره بنی امکان تصمیم
َ
وَنرُِيدُ أ



١٢٢ 

نام
صل
و ف
د

 ۀ
علم

 ی ـ
لاع

اط
اره
شم

ش | 
ژوه

 و پ
فقه

نی 
رسا

 ٣ 

ْعَلهَُـمُ الـْوَارِعيِنَ  ـةً وَنجَ ئمَِّ
َ
ْعَلهَُـمْ أ رْضِ وَنجَ

َ ْ
ِيـنَ اسْتُضْـعِفُوا فِي الأ َّ حکومـت  ،یعنـی حکومـت .﴾غَمُنَّ لَبَ ا

این منافاتی ندارد که حکومت مستضـعفان بـه معنـای حکومـت خـدا و در مستضعفان است و 
این  ،و اما یك بخش دیگر و یك گوشه دیگر از این بحث گسترده ؛چهارچوب احکام الهی باشد

یکـی ایـن اسـت کـه مـردم در اداره  ،است که مردمی بودن حکومـت اسـلامی بـه دو معناسـت
ر تعیـین رژیـم حکـومتی و سیاسـی نقـش حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و شاید د

یـك معنـای دیگـر بـرای  .یعنی نقش دادن به مـردم در حکومـت ،مردمی بودن حکومت .دارند
آنچه برای  .مردمی بودنِ حکومت اسلامی این است که حکومت اسلامی در خدمت مردم است

عـیّن و طبقـه ه مردم است نه منافع اشخاص معیّن یا قشر محاکم اسلامی مطرح است منافع عامّ 
  )١٣۶٢خطبه نماز جمعه سال( ».اسلام به هر دو معنا دارای یك حکومت مردمی است .معیّن

مردم زمان خویش را از مردم صدر اسلام بالاتر ، امام خمینی در وصیّت نامه سیاسی الهی خود
ر از عی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصـر حاضـر بهتـمن با جرأت مدّ : «است دانسته

  و کوفـه و عـراق در عهـد امیرالمـؤمنین و حسـین بـن علـی ملت حجاز در عهد رسول اللـه
کردنـد و بـا  مسـلمانان نیـز اطاعـت از ایشـان نمی آن حجاز که در عهـد رسـول اللـه. باشند می
فرموده و وعـده با آیاتی آنها را توبیخ » توبه« که خداوند تعالی در سوره، رفتند هایی به جبهه نمی بهانه

و آن د در منبر به آنان نفرین فرمودنـ، و آنقدر به ایشان دروغ بستند که به حسب نقل تعذاب داده اس
رفتاری کردند و از اطاعتش سر باز زدنـد کـه شـکایات  اهل عراق و کوفه که با امیرالمؤمنین آنقدر بد

عــراق و کوفــه کــه بــا  و آن مســلمانان. آن حضــرت از آنــان در کتــب نقــل و تــاریخ معــروف اســت
یا گریختند از معرکـه و یـا ، و آنان که در شهادت دستْ آلوده نکردند. آن شد که شد اءسیدالشهد

ت ایـران از قـوای مسـلح نظـامی و بینیم کـه ملّـ اما امروز مـی. نشستند تا آن جنایت تاریخ واقع شد
ها و مـردم پشـت  ز قـوای در جبهـهانتظامی و سپاه و بسیج تا قوای مردمی از عشـایر و داوطلبـان و ا

بینیم کـه  و مـی. آفریننـد ها می کنند و چه حماسه می ها یبا کمال شوق و اشتیاق چه فداکار، ها جبهه
  .)وصیّت نامه سیاسی الهی امام خمینی(». دکنن ارزنده می های کمردم محترم سراسر کشور چه کم

یّه انتخاب .٢.٣  جایگاه مردم در نظر
اهی بین فقهاء در طول تاریخ نداشته اسـت و انگشـت شـماری از علمـاء قائـل این نظریّه جایگ

برخـی از علمـای  .حاکم اسلامی نقش مسـتقیم دارنـدبه بخشی  اند که مردم در مشروعیّت شده
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موسـوی ( .انـد ی مشروطه مثل سیّد اسدالله موسوی خرقانی هم قائـل بـه ایـن نظریّـه شـده دوره
  )٣٩ـ  ٣٨صص ،١٢ج ،تا بی ،خرقانی

داشـته و چـون بخشـی را  نقش مشـروعیّت ،مردم در تشکیل حکومت ،بر اساس این نظریّه
کنند  خود آنان این قدرت را دارند و به هرکسی که بخواهند عطا می ،حکومت مردم بر مردم است

  )٢٩٧ص ،١ج ،ق١۴٠٩ ،منتظری( .اند را دارند و حقّ نظارت بر اشخاصی که گمارده

  ر حکومت اسلامیبررسی جایگاه مردم د .۴
به جایگاه مـردم در حکومـت طبق مبنای ادلّه شرعی و کلام معصومین و آراء فقهاء بعد از اینکه 

  :پردازیم های گذشته به چند نکته در این رابطه می طبق استدلال ،پرداختیم

  منبع مهم قدرت و اساس مقبولیّت ؛مردم .۴.١
: جایگاه مردم در دو جنبه قابل تحلیل اسـت، آید وقتی از نقش مردم در حکومت صحبت به میان می

در ایـن . به حکومت اسلامی نقـش دارنـدیکی اینکه بگوییم مردم در مشروعیّت یا عینیّت بخشیدن 
مـردم از جانب خـدا بـوده ولـی  مسئله هیچ اختلافی نیست که مشروعیّت حکومت پیامبر اکرم

این مسئله در طول تاریخ آشکار بوده که مردم ؛ ایفاء نمودند در تحقّق حکومت ایشاننقش اساسی را 
هیچ گاه ، های مردم نبود  اگر کمک. با میل و رغبت با ایشان بیعت کرده و حکومت ایشان را پذیرفتند

منبـع اصـلی ، مشارکت و مقبولیّت مـردم) ۴٧ص، ١٣٧٧، مصباح(. گشت نمیحکومت حضرت برپا 
هـایی کـه مبنـای آنـان  در حکومـت. اردهـای جمهـوری وجـود د ی حکومت قدرت بوده و در همه

نماد حاکمیّـت مـردم اسـت و مـردم بـا  ترین روشن، مشارکت مردم در انتخابات، جمهوریّت است
البتـه . کنند میاین قدرت جمعی را به یک نفر منتقل ) مستقیم یا غیر مستقیم( انتخاب رئیس جمهور

ظامی که افراد بـا کودتـا در رأس قـدرت های ن در رژیم، این میزان مشارکت مردم و منبع قدرت بودن
، باشد میسلطنتی که مقام سلطنت موروثی بوده و سلطنت مادام العمر  های مگیرند یا در رژی قرار می

امام . )٢۴ـ  ٢٢صص، ١٣٧٩، آراسته(. بی معناست و مردم اصلاً در قدرت و حکومت جایگاهی ندارند
یعنی جمهـوری اسـلامی تـا ، خره ما مردم را لازم داریمبالا: «فرمایند میهم در این رابطه  خمینی
اند که این جمهوری را به اینجا رساندند و این مردمند که باید ایـن  این مردم. خواهد مردم را می، آخر

و پشتیبانی هم به این نیست کـه . شود کار کرد بدون پشتیبانی مردم نمی. جمهوری را راه ببرند تا آخر
همکـاری ایـن ، پشتیبانی این است کـه همکـاری کننـد. این پشتیبانی نیست، ندمردم الله اکبر بگوی
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وقتی این مجال را شـما . شما مجال به آنها بدهید همکاری کنند، است که در تجارب همکاری کنند
  .)٣٧، ١٩، ١٣٨۵، امام خمینی(.» مردم کمک شما هستند، دادید

  وظیفه همه مکلّفین ؛وجوب تشکیل حکومت .۴.٢
بـر  رسیم که بحث تشکیل حکومـت در زمـان معصـومین حث گذشته به این نتیجه میاز مبا

اما در زمان  .گرفتند عهده خود معصوم بوده و ایشان باید رهبری اجتماعی سیاسی را بر عهده می
بر عهـده فقیـه جـامع الشـرایط  ،منصب رهبری و تشکیل حکومت ،طبق آیات و روایات ،غیبت
باشـد و مـردم بـه  است که تشکیل حکومت اسلامی مطلوب شارع می روشناین مطلب  .است

در صحنه حضور داشته و بـرای تشـکیل حکومـت  باید ،عنوان مهمترین عنصر برپایی حکومت
در صورتی که مردم به این امر اقبالی نشـان ندهنـد و از مطلـوب شـارع رویگـردان  .تلاش کنند

رجوع مردم بـه که و روایات متعدّد اثبات شد زیرا طبق آیات  ؛شوند گناهکار محسوب می ،شوند
 )١٠۶ص ،١٣۵٧ ،روحـانی( .و ارتکـاب حـرام اسـتطـاغوت رجـوع بـه حاکم جور مصداق بارز 

البتـه ایـن  .مردم وظیفه دارند برای تشکیل حکومت قدم بردارند جهت دفع این مفسده، ،بنابراین
مین و همچنـین مداخلـه در امـور مطلب را هم باید اضافه کرد که اهتمام به امور جامعه و مسـل

جزو وظایف همه افراد جامعه محسوب شده و این امـر از طـرق مختلفـی بـرای مـردم  ،سیاسی
  .)٢٢ص ،١٣٩۵ ،احسانی( .امکان پذیر است

  بررسی حقوق مردم در قانون اساسی. ۵
 پرداختـه خواهـد شـد؛به بررسی حقوق مردم در قانون اساسـی ، در قسمت دوم از نوشته حاضر

، بیان وظایف متقابل حاکمان طرح بحث حقوق مردم و ارتباط آن با اصل تشکیل حکومت لیلد
برپـایی نظـام اسـلامی و  تشـکیل حکومـتاسلامی در مقابل عمـل مـردم بـه وظیفـه خـود در 

آیـا همـانطور کـه مـردم در تشـکیل این بخش درصدد پاسـخ بـه ایـن سـؤال اسـت کـه   است.
قانونگذاران هم متقابلاً طبق حقّ مسلّم مردم قانون وضـع ، ندنقش بسزایی را ایفاء نمود حکومت

باشـد را  قوانینی که در راستای حقّ مردم مـی، آیا متولّیان حکومت در مقام وضع قوانین؟ کنند می
  ؟اند وضع کرده
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  مفهوم حقّ  .۵.١
 و »ثبـوت« حـقّ در زبـان عربـی بـه معنـای ؛معانی مختلفـی دارداین کلمه در محاورات عرفی 

رود کـه  گاهی در مقابل باطـل بـه کـار مـی ،به لحاظ معانی متعدّدی که دارد .باشد می »حقّقت«
َقُّ وَزَهَقَ اكَْاطِلُ ﴿ :فرماید قرآن می  :گیرد حقّ در مقابل تکلیف قرار می و گاهی )٨١، اسراء( ﴾جَاءَ الحْ

ائلِِ وَالمَْحْرُومِ ﴿ مْوَالهِِمْ حَقٌّ للِسَّ
َ
ر بعضی از مـوارد هـم در مقابـل ضـلال قـرار و د )١٩، ذاریـات( ﴾فِي أ
لاَلُ ﴿ :گیرد می َقِّ إلاَِّ الضَّ معـانی بازگشـت  ،ی ایـن احتمـالات در همـه .)٣٢، یونس( ﴾فَمَاذَا نَعْدَ الحْ

 ،مصـباح( .این معنی در اینجـا محفـوظ اسـت وبه همان معنای ثبوت و تحقّق است  اصطلاحی
  .)٢٢ص ،١ج ،١٣٨٨

  شتنحقّ بودن و حقّ دا .۵.٢
درسـت و  راست بودن به معنی و گیرد در مقابل باطل قرار می ،در ترکیب حقّ بودن »حقّ « مفهوم

اینجـا حـقّ بـودن بـه  .شـود بیـان میدر رابطه با یک فکر و عقیده  سخنی است کهو خوب بودن 
وقتـی سـخن از  ؛خلطی صورت نگیـرددر این معنی باید توجّه داشت که  .معنای حقّانیّت است

درسـت و قابـل  ،یعنی از نظر یک عقل، اخلاق یا یک دیـن مشـخص ،یا عمل حقّ استعقیده 
اخـتلاف  در صحیح و غلط بودن یک چیـزشاید اینجا این نکته را باید دقّت کرد که  .تایید است
 امـا مفهـوم )٣٢ص ،١٣٨۴ ،جـوان آراسـته( .گـذارد ولی در معنای حقّ بودن تاثیری نمی ،نظر باشد

حقّـی را یعنی مـثلاً مـا  ؛صلاحیّت و قدرت است ،اختیار ،نای داشتن امتیازبه مع »حقّ داشتن«
ما به درست بـودن و نادرسـت بـودن محتـوا  ،در کارکرد این معنا .برای قشر خاصّی قائل هستیم

چیزی کـه در ایـن  .چه بسا اعتقاد یا سخن فرد به لحاظ دینی یا نظری مذموم باشد .پردازیم نمی
داشتن  مثلا حقِّ  ؛گیرد اعطاء حقّ است که به هر نحو که باشد صورت می ،معنا مورد توجّه است

مـا  بـه ایـن معنـا اسـت کـه ،محتوای آن غلط باشـدو حقّ گفتن هر مطلب، هرچند آزادی بیان 
 .این معنا مدّ نظـر اسـت ،در مسائل حقوقی .سلب کنیم سخن گفتن را از دیگرانتوانیم حقّ  نمی

بـه معنـای  ،شود که پذیرفتن یک سلسه حقوق برای افراد مشخص میتفاوت این دو معنا اینطور 
 .باشـد نمـی »حقّ بـودن« ملازم با »حقّ داشتن« هیچ گاه .قبول حقّانیّت آنها بطور مطلق نیست

  )٣۴ص ،همان( .لذا باید به تمایز معنایی این دو دقّت کرد
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  حقوق ملّت در قانون اساسی .۵.٣
شود کـه تمـام  محسوب می یک تراز هر کشوری است و به عنوانی قانون اساسی بالاترین سند قانون

این قـانون کتـاب رسـمی یـک مملکـت و ، به بیانی دیگر ؛قوانین باید طبق این قانون تصویب شوند
ها در  نکته مهم دیگر آن است که قانون اساسی مرجع تمام قدرت. ملاک درست و غلط قوانین است

نابع قدرت را بر عهده دارد و به تمام اوامـر و نـواهی کـلان در کشور است و وظیفه تبیین مجاری و م
در پیام خود بـه مجلـس  به همین جهات است که حضرت امام خمینی. دهد رسمیّت می، کشور

نماینـدگان محتـرم مجلـس : «کنـد رابطه با خصوصیّات قانون اساسـی تاکیـد میخبرگان رهبری در 
جـامع و دارای خصوصـیات زیـر ، ر برند تا قـانون اساسـیخبرگان باید همه مساعی خویش را به کا

؛ هـای نـاروا دور از تبعـیض، حفظ و حمایت حقـوق و مصـالح تمـام قشـرهای ملـت  )الف: باشد
آنگونه که مدّ نظر شارع مقدس در معارف ابـدی اسـلام ، های آینده منافع نسل، ها بینی نیاز پیش  )ب

ی کـه امکـان تفسـیر و تأویـل غلـط در مسـیر صراحت و روشنی مفاهیم قانون بـه نحـو) ج ؛است
صلاحیّت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای ) د ؛پرستان تاریخ در آن نباشدهای دیکتاتورها و خود هوس
های اسلامی دیگر که با الهـام از انقـلاب اسـلامی ایـران درصـدد ایجـاد جامعـه اسـلامی  نهضت
  )٣١٠ص، ٩ج، ق١٣٨۵، امام خمینی(.» آیند برمی

  مفهوم حقوق ملّت .۴.۵
ز خصائص انسانی ناشی شـده و شود که ا ای از حقوق طبیعی گفته می مجموعه به ،حقوق ملّت

هـا  همچنـین دولـت .توانند آن حقوق را نفی و محدود کننـد نمی ،نویسان در تدوین قوانین قانون
 ،نسان در دنیـاا ،از نظر دین اسلام )۶ص ،١٣٩١ ،سراجی( .نباید در مقابل حقوق مانع تراشی کنند

رْضِ خَليِفَةً ﴿ جانشین خداوند بوده
َ ْ
ِّ جَاعِلٌ فِي الأ

ِ  و نسبت به سـایر موجـودات دیگـر )٣٠البقره ( ﴾إ
ی اسـت کـه سـایر ست کـه او مرکّـب از جسـم و روح ملکـوتا این برتری بخاطر آن .برتری دارد

اسـلام بـوده و متکلّمـین  های دین این از مسلّمات آموزه .چنین ویژگی را ندارندموجودات عالم 
بُعد دنیوی و مادی و بُعد دیگر آن آخرتـی  ؛باشد هم اذعان دارند که انسان موجودی دو بُعدی می

تکوینـاً  ،های طبیعـی ی نعمات زمینی و آسمانی و موهبت نتیجتاً باید بگوییم که همه ؛و معنوی
 ،لذا غایت آفرینش انسـان .است در اختیار او بوده و خداوند همه را تحت سیطره انسان قرار داده

باشد و هدف انبیاء الهی ایـن بـوده کـه انسـان را بـه اوج  رسیدن به کمالات یا همان عبودیّت می
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ی  طبیعتاً در چنین نگرشی که انسان نقش مهمـی را در نظـام هسـتی دارد و همـه .کمال برسانند
که باید بر طرف کننده عوامـل  این وظیفه حاکمان جامعه است ،امکانات باید در اختیار او باشد

یـک وظیفـه دیگـر  .ای باشند که مانع از آن هستند که انسان به مقام قرب الهـی برسـد بازدارنده
ساز و کاری را ترتیب دهد که انسان به آن اهـداف  ،حاکمان اینست که در جهت تامین رفاه مردم

ق شهروندی وضع شـود تـا در گرو آن است که یک نظام حقو ،نهایی برسد و رسیدن به آن هدف
  )۶٢ـ  ۶٠صص ،١٣٨١ ،ورعی( .مردم طبق آن به رفاه عمومی برسند

  بررسی اصول مربوط به حقوق ملّت .۶
  :به چند مورد اشاره خواهیم کرد، در بررسی اصولی که در قانون اساسی مربوط به حقوق مردم است

  ها آزادی .۶.١
تـاریخ افـراد زیـادی بخـاطر آن جـان خـود را از در طول که  سابقهبا یکی از مفاهیم پراستفاده و

بســیاری از  .باشــد مــی »آزادی« مفهــوم ،انــد انــد و بســیاری هــم از آن محــروم بوده دســت داده
هماننـد دیگـر  ،اما این واژه ؛اند های گوناگونی را برای آن ذکر کرده تعریف ،دانان و فلاسفه حقوق

نشده است و هر حدّ و رسـمی کـه بـر آن  یقتعریف دقهیچ گاه  ،الفاظی که مورد ستایش هستند
کمیسـیون واژه سـازی و اصـطلاحات قضـاییِ اداره  .از ایراد مصـون نمانـده اسـت ،تصوّر شده

آزادی « :گویـد در مورد آزادی مـی ،که متکفّل آن بوده که معانی را تعیین کند ،حقوقیِ دادگستری
به شرط آنکـه ضـرر آن داشته باشد، نجام دادن هرکاری را عبارت است از اینکه شخصی اختیار ا

نمایـد و رعایـت  آزادی هر کس را در مقابل دیگری محـدود مـی ،این شرط .کار به دیگری نرسد
مبـیّن و مشـخّص حـدّ آزادی  .این شرط تکلیف هر فرد و هر شـخص در مقابـل دیگـری اسـت

منـع نمایـد کـه  باشند و قانون باید فقط عملی را قوانین موضوعه می ،اشخاص در مقابل یکدیگر
  )٨۶ـ  ٨۴صص ،٧ج ،١٣۶٩ ،مدنی( .»مُخلّ نظام اجتماع است

  های مربوط به اعمال فردی آزادی .۶.١.١
در این نـوع  .کند قانون اساسی به این نوع از آزادی اشاره می ۴٣از اصل  ۴و بند  ٢از اصل  ۶بند 

این نوع از  های هشاخصیکی از  .باشد های فیزیکی می حقوق اشخاص در زمینه آزادی ،از آزادی
 های هباشد که فرد احساس دلهره و نگرانـی نداشـته و در معـرض شـکنج آزادی بحث امنیّت می
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خواهـد داشـته باشـد و  گوییم آزادی فیزیکی یعنی فرد هر مسکنی که می وقتی می .روحی نباشد
  )۶۵۴ص ،١ج ،١٣٧٣ ،قاضی( خواهد برود و مانعی برایش نباشد هرکجا می

  دی افکار و عقایدآزا .۶.٢.١
امـا بـه اصـل آزادی عقایـد  ،باشـد اسلام شیعی می ،دین رسمی کشور ایران ،طبق قانون اساسی

صـراحتاً بـه  ١۴ ،١٣ ،١٢اصـول  .مذهبی دیگر هم احترام گذاشته و هیچ مانعی قرار نداده است
 ١٣در اصـل به آزادی عقیده برای مذاهب دیگر اشـاره دارد و ١٢در اصل .کند این روند اشاره می

به برگزاری آزادانه مراسم مذهبی زرتشتیان و کلیمیان و مسیحیان پرداختـه اسـت و همچنـین در 
چنانچـه بـر  ،بیان کرده اگر پیروان مذاهب و یا کسانی که اصلاً به مذهب اعتقاد ندارند ١۴اصل

توانند  میاز حقوق انسانی مساوی برخوردار بوده و  ،ضدّ اسلام و جمهوری اسلامی توطئه نکنند
  )٨٧ص ،٧ج ،١٣۶٩ ،مدنی( .به آیین خود باقی بمانند

  آزادی اخبار و مطبوعات .۶.٣.١
ی شـهروندان حـقّ  آزادی اخبار برای آن است که همـه .به این حقّ اشاره شده است ٢۴در اصل

ترین اخبار در باب حـوادث داخلـی و خـارجی دسـت  ترین و صادقانه این را دارند که به درست
هـای مربـوط بـه  ن سانسـور هـم از آزادی،ممنـوع بـود ،آزادی مطبوعات و چاپ و نشـریابند و 

  )۶۶۴ص ،١ج ،١٣٧٣ ،قاضی( .مطبوعات است

  آزادی گردهمایی و اجتماعات .۶.١.۴
حقّ حضور در مجامع ، ای هر شهروندی با هر عقیده. به این نوع از آزادی پرداخته است ٢٧و  ٢۶اصل

هـای  تواند در راهپیمایی کّر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را دارد و میمختلف حزبی و گروهی با هر تف
فرقـی نـدارد ایـن آزادی در . حزب دلخواه خود شرکت کند به شرط اینکه به نظم عمومی ضرر نرسـاند

  )١۴۴ص، ١٣٧٣، قاضی شریعت پناهی(. تجمّعات موقّت باشد یا در یک سازمان تشکیلاتی باشد

  ر قانونمساوات ملّت در براب .۶.٢
بطـور مثـال در . باشـد اصول دین اسـلام مـی ترین یکی از بنیادی، اصل تساوی حقوق تمامی مردم

اختلافـات   هرگونه نژاد پرستی مردود و باطل بوده و هیچ فردی حقّ این را ندارد که به بهانه ١٩اصل
ایزات را نفـی تم، قرآن کریم نیز در آیات مختلف. مدّعی برتری و تمایز طیف خاصّی شود، ظاهری
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ِي خَلقََكُمْ مِنْ غَفْـسٍ واَحِـدَةٍ ﴿ فرموده و همه را یکسان آفریده است َّ  ،٩در بنـد .)١٨٩ ،اعـراف( ﴾هُوَ ا
نـاروا را رفـع کـرده و امکانـات  های ضتبعی دولت را موظّف دانسته تا اولاً، ،از اصل سوم ١۴ ،۶

رد هرگونـه اسـتبداد و خودکـامگی را محـو دولت وظیفه دا ثانیاً، .عادلانه را برای همه فراهم کند
ایجـاد امنیّـت  ،که همه امکانات را برای تأمین حقـوق زن و مـرد دولت موظّف است ثالثاً، .کند

بـالاترین  ،١٠٧به موجب اصـل .به کار گیردو تساوی عموم در برابر قانون  قضایی عدالت محور
هبـر هـم در برابـر قـوانین بـا شخصیّت حکومت را از این اصل مستثنی نکرده و حتّی شـخص ر

  )٩٧ـ  ٩۶ص ،١٣٧٣ ،شعبانی( .باشد دیگران مساوی می

  حقوق و انواع مصونیّت .۶.٣
  مصونیّت شخصی یا امنیّت فردی .۶.١.٣
مسـکن و شـغل اشـخاص از ، حقوق، مال، جان، حیثیّت: «قانون اساسی تصریح شده ٢٢در اصل

هیچکس : «گوید می ٣٢یا در اصل.» کند میمگر در مواردی که قانون تجویز  ،تعرّض مصون است
بـه  ٢٣اصـل، علاوه بـر ایـن.» کند توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن می را نمی

تـوان بـه صـرف  تفتیش عقاید ممنوع است و هـیچکس را نمـی: «مصونیّت عقیده و تفکّر اشاره دارد
هم هرگونه شکنجه برای اقرار گرفتن و یـا  ٣٨اصل .»ای مورد تعرّض و مواخذه قرار داد داشتن عقیده

هتک حرمت کسی که به حکم قانون بازداشـت یـا ، کسب اطّلاعات را ممنوع کرده و در اصل بعدی
  )١٢٠ص، ١٣٧٣، شعبانی(. زندانی و تبعید شده را ممنوع و موجب مجازات دانسته است

  حقّ تابعیّت .۶.٢.٣
کشورهایی مثل  .دادند که تابعیّت خود را تغییر بدهند نمی به تبعه خود اجازه ،ها در گذشته دولت

معتقد بودند که تابعیّت فرد نسـبت  .امپراتوری عثمانی و روسیه تزاری از این قبیل کشورها بودند
تواند خود را از این بند رها سازد که البته این مسـئله  به دولت یک رشته همیشگی بوده و فرد نمی

به این مسـئله طـوری  ،۴٢و  ۴١قانون جمهوری اسلامی ایران در اصول  .تا قرن نوزده دوام آورد
بیشـتر جانـب فـرد را  ،شود که قانون اینطور برداشت می ،پرداخته است که در رابطه فرد و دولت

اند که مانع تغییـر تابعیّـت افـراد شـوند و یـا اصـلاً  ها هرگز این حقّ را نداشته دولت .گرفته است
شود که قانون به درخواست  ت را از مردم سلب کنند و اینجا به وضوح دیده میبخواهند این تابعیّ 

  .)١۵۴ص ،٧ج ،١٣۶٩ ،مدنی( .فرد در جهت تغییر تابعیّت احترام گذاشته است
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  حقوق معنوی و فرهنگی .۴.۶
رایگـان از  منـدی مثـل بهـرهیکی دیگر از حقوق شـهروندی حقـوق معنـوی و فرهنگـی اسـت؛ 

ی محصّـلین  دولـت وظیفـه دارد کـه بـرای همـه ،٣٠بر اساس اصـل .آموزش و پرورش وسائل
حقـوق شـهروندی  ١٠۴مـاده  .وسائل آمـوزش و پـرورش را فـراهم کنـد ،پایان دوره متوسطه تا
 .گوید که شهروندان از حقّ آموزش برخوردارند و آموزش ابتـدائی رایگـان و اجبـاری اسـت می

امیرالمـومنین  ).آمـوزش و پـژوهش حـقّ  :بنـد ظ ،منشـور حقـوق شـهروندی ،حسن روحانی(
مَ أهلَ ولايتهِِ حدودَ الإسـلامِ و الإيـمان« :فرمایند نیز در این رابطه می علی بـر  »علی الإمامِ أن يُعَلِّ

ایمـان را بـه همشـهریان خـود  که حدود و احکام اسـلام و ،امام و پیشوای هر شهری لازم است
  )۴٨٨ص ،٢ج ،ق١۴١٠ ،تمیمی آمدی( .بیاموزد

  نتیجه گیری. ٧
در مبنـای حکومـت  .نیازمند به حمایت و پشتوانه مردم است ،گیری هر حکومت و دولتی شکل

گیری نظام اسلامی بوده که این دو در کنـار  دو عنصر مهم برای شکل ،ولیّ فقیه و مردم ،اسلامی
بـه  باشـد کـه نابیناسـت و هرگـز مانند انسانی مـی ،حکومت بدون مردم .رسند هم به مقصد می

بیانگر این واقعیّت بـوده کـه در عرصـه  ،تمام آنچه که گفته شد .هدف نهایی خود نخواهد رسید
در اصل تشکیل حکومت اسـلامی از  ،پذیرش و یا عدم پذیرش مردم ،تئوریک و در عرصه واقع

تا آنجا که عدم حضور مردم در  .باشد اهمیّت زیادی برخوردار بوده و نقطه بسیار تأثیرگذاری می
شود حتّی امام بر حقّی که منصوب از ناحیـه خداونـد بـوده بـه عزلـت رفتـه و  باعث می ،حنهص

هـای دیکتـاتوری و  مثـل حکومـت ،شود نتیجه گرفت که نقش مردم اینطور می .نشین شود خانه
توان از برکت و فیض نظام اسـلامی  سلطنتی تشریفاتی نبوده و با همین حضور مردم است که می

البته حکومت اسـلامی و  .شود دادن این فیوضات می رغبت آنان موجب از دست بهره برد و عدم
در راستای تحقّـق رفـاه عمـومی تـلاش  ،سردمداران دولتی نیز باید با وضع قوانین عدالت محور

  .از بین برود ،کرده و اجازه ندهند که این حضور و اعتماد مردم به حکومت اسلامی
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  منابع فهرست
  قرآن کریم

  بلاغهنهج ال
، فصـلنامه »اهتمام به آرای عمومی و دیـد مـردم در نگـاه علـی« )،١٣٧۶( محمد جواد، ارسطا، .١

  .١٧شماره ،حکومت اسلامی
  منشورات دار الذخائر. قم، (چاپ اول)، ،المکاسب المحرمه )،ق١۴١١( شیخ مرتضی، انصاری، .٢
نشــر مکتبــه  ران،تهــ (چــاپ چهــارم)، ،بلغــه الفقیــه ق)،١۴٠٣( ســید محمــد تقــی، بحرالعلــوم، .٣

  .الصادق
  انتشارات فرهنگ سبز. تهران، (چاپ اول)، ،منابع فقه شیعه ق)،١٣٨۶( حسین، بروجردی، .۴
نشـر  قـم، (چـاپ دوم)، ،غررالحکم و دررالکلـم ق)،١۴١٠( عبدالواحد بن محمد، ،آمدیتمیمی  .۵

  دارالکتاب اسلامی.
  ء.جا نشر اسرا بی ،ولایت فقیه تا، بی عبدالله، ،آملیجوادی  .۶
انتشارات دفتر تبلیغـات  قم، (چاپ اول)، ،مبانی حکومت اسلامی )،١٣٧٩( حسین، ،آراستهجوان  .٧

  اسلامی.
  نشر معارف. تهران، (چاپ اول)، حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام، )،١٣٨۴( ،ــــــــــ  .٨
نشـر  جا، بی (چاپ اول)، درآمدی بر تحوّل نظریه دولت در اسلام، )،١٣٨١( احمد، جهان بزرگی، .٩

  موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
نشـر  جـا، بـی (چاپ پنجم)، ،ولایه الامر فی ولایت الفقیه )،١٣٩١( سید کاظم، حسینی حائری، .١٠

  مجمع الفکر الاسلامی.
موسسـه  تهـران، (چـاپ اول)، ،حکومت اسلامی و ولایت فقیه )،١٣٨۴( سید روح الله، خمینی، .١١

  تنظیم و نشر آثار خمینی.
  موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. تهران، (چاپ چهارم)، ،صحیفه امام )،١٣٨۵( ،ـ ـــــــــ .١٢
انتشارات موسسـه تنظـیم و نشـر  تهران، (چاپ بیست و نهم)، ،ولایت فقیه )،١٣٩٢( ،ــــــــــ  .١٣

  آثار امام خمینی.
  ام خمینی.موسسه تنظیم و نشر ام تهران، (چاپ اول)، ،ولایت فقیه تا، بی سید مصطفی، خمینی، .١۴
  جا. بی جزوه نظام حکومت در اسلام، )،١٣۵٧( سید صادق، روحانی، .١۵
(چـاپ  ،حقوق اساسی و ساختار حکومـت جمهـوری اسـلامی ایـران )،١٣٧٣( قاسم، شعبانی، .١۶

  نشر اطلاعات. جا، بی اول)،
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  (چاپ دوم)، تهران، نشر اسلامیه.کمال الدین و تمام النعمه، ق)، ١٣٩۵شیخ صدوق، ابن بابویه، ( .١٧
، فصلنامه »جایگاه مردم در تشکیل حکومت« )،١٣٩١( علی، فتاحی زفرقندی، سهراب. صلاحی، .١٨

  .بررسی حقوق عمومی
  ، (چاپ اول)، تهران، نشر یلدا.های حقوق اساسی بایسته)، ١٣٧٣قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، ( .١٩
  دانشگاه تهران.انتشارات  تهران، ،حقوق اساسی و نهادهای اجتماعی )،١٣٧٣( ابوالفضل، قاضی، .٢٠
  .ایرانقانون اساسی جمهوی اسلامی  .٢١
  هایی از قرآن. نشر مرکز فرهنگی درس تهران، (چاپ اول)، ،تفسیر نور )،١٣٨٨( محسن، قرائتی، .٢٢
  موسسه فرهنگی رسا. تهران، (چاپ اول)، ،دین و حکومت )،١٣٧٨( محسن، کدیور، .٢٣
 تهـران، (چـاپ اول)، ،ایـرانحقوق اساسی در جمهوری اسلامی  )،١٣۶٩( ،الدین جلال مدنی، .٢۴

  انتشارات سروش.
(چاپ صد و بیسـت  ،کتاب نقد فصلنامه انتقادی فلسفی فرهنگی )،١٣٧٧( محمد تقی، مصباح، .٢۵

  نشر اندیشه معاصر. تهران، و هشتم)،
انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی  قم، (چاپ سوم)، نظریه حقوقی اسلام، )،١٣٨٨( ،ــــــــــ  .٢۶

  امام خمینی.
انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی  قم، (چاپ دوم)، ،نظریه سیاسی اسلام )،١٣٨٨( ،ـــ ـــــــ .٢٧

  امام خمینی.
  .حکومت اسلامی، فصلنامه »شایستگی زنان و مناسب رسمی«)، ١٣٧۶معرفت، محمد هادی، ( .٢٨
 قـم، (چاپ دوم)، ،دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله اسلامیه ق)،١۴٠٩( حسینعلی، منتظری، .٢٩

  تفکّر.نشر 
  جا. بی ،محو الموهوم و صحو المعلوم تا، بی سیداسدالله، ،یخرقان یمیر اسلام یوسوم .٣٠
  نشر معارف. قم، (چاپ اول)، ،حکومت اسلامی از مبانی تا مقاصد )،١٣٩٣( محمد، نجفی، .٣١
حکومـت اسـلامی  جـا، بـی ،مقاله نقش مردم در مشروعیت حکومت ،١٣٨٧ سید جواد، ورعی، .٣٢

  سال سیزدهم.
نشـر دبیرخانـه  قـم، (چاپ اول)، ،حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان )،١٣٨١( ،ــــ ــــــ .٣٣

  مجلس خبرگان رهبری.
  




